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 دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تھران

 

 شیعه مذھب خاموش

  )نگاھي به روند شکل گیري تشیع صفوي در ايران(

  

  سعیده زادقناد

  

  كارنوشت دانشجويي براي درس مباني تاريخ اجتماعي ايران

  رابطه حكومت صفوي و روحانیت شیعه: موضوع

  زير نظر دكتر محمدرضا جوادي يگانه

  ١٣٨۴دي 

  

وامـدار تـاريخي اسـت کـه بخـش از بـار آن را بـه        , بدون شک ھر عبارت بیش از آنکه ترکیبي از چند واژه معمولي باشد 

از " تشـیع صـفوي   . "  محتوايش را از معني تھـي مـي سـازد   , ھمان تاريخي که اگر از آن سلب شود , دوش مي کشد

انعکـاس  ,ولـي درپـي سـبقه تـاريخي اش     ,  بر آورده  جمله عباراتي است که ھرچند از میان ادبیات روشنفکري ما  سر

ھـويتي کـه ھـر بـار از عھـد  باسـتان تـا کنـون  بـا          ,دھنده دغدغه ھايي است که سعي در تعريف ھويت ملي مـا دارنـد  

زماني خود را با آيین زردشت و ماني  و مزدک تعريف مي کند و زماني ديگر , تعريفي  جديد از  دين و مذھب روبرو بوده 

ستر تمدن اسلامي  آرام مي گیرد و چون آن زمان فرا مي رسـد کـه  در حصـار تمـدني  کـه اضـمحلال آن را شـاھد        در ب

را  شاھد به نشانه بدعت و يا نگاھي برتر به دين از جـان و دل مـي پـذيرد و در لفـاف تقیـه      " تشیع" است  نمي گنجد 

چـون آتـش زيـر خاکسـتر ھربـار در قالـب نھضـتي          مذھبي که. چنان آن را حفظ مي کند که ايمان خانگي اش مي شود

انحرافي که عرق مذھبي شـیعیان را دسـت   , آزادي بخش شعله ور شده به سرماي انحرافي تاريخي خاموش گرديده 

مايه جاه طلبي ھاي خود قرار مي دھد و تشیعي را به  خورد شیعه  مي دھد که  ھرگز قادر نیسـت تـا  خـاطره از يـاد     

حال آنکـه تشـیع صـفوي نـه تنھـا انحرافـي تـازه اسـت کـه در سـیر            . به تشیع مي شناسد را زنده کند رفته آنچه که او 

بلکه ايـدئولوژي انقلابـي  نیـز ھسـت  کـه بـا تحمیـل  يـک مکتـب خـود سـاخته منطـق             , مذھبي اين ملت رخ مي دھد 

  . شمشیر را براي پذيرش مذھب شمشیر حاکم مي سازد

  : اھمیت موضوع

فرھنگـي  و بـويژه   , سیاسـي  , نقـش بسـزايي در تحـولات اجتمـاعي     , ي از دوره ھـاي تـاريخي ايـران    صفويه بعنوان يک

بـه عنــوان يکـي  از منـابع ايـدئولوژيکي مشـروعیت بخـش سلسـله صــفوي        " مـذھب شـیعه   . " مـذھبي ايـران داشـته    

.  در نیامـده بـود    مذھبي که  از صدر اسلام  تا آن زمان ھرگز به صورت مذھب رسـمي يـک کشـور   , محسوب مي شود 

بدين ترتیب پرداختن  به عواملي که شیعه  را در شکلي  جديد و با مقاصدي خاص براي صفويه قابل بھـره بـرداري مـي    

  .حائز اھمیت است, سازد 

  :روند تحقیق
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سـپس  , يـد  اين  تحقیق در نظر دارد  تا در بدو امر فضاي کلي ايدئولوژيھاي حاکم بر ايران قبـل از  صـفويه را معرفـي نما   

اھداف شاه اسماعیل را از رسمي کردن مذھب , مسئله مذھب  را به عنوان  يکي از منابع مشروعیت صفوي بشکافد 

  . رسمي در ايران برشمارد و در نھايت  از فوايد و  نیز سوءاثرات چنین اقدامي ياد نمايد

  :فضاي ايدئولوژيکي ايران قبل از صفويه

گوني در سطح نھاد سیاسي پديد آمد بلکه حکومتي نیز در ايران مسـتقر شـد  کـه بـر     نه فقط يک دگر, در دوره صفوي 

ھرچند که عناصر تشکیل دھنده اولیه آن ترکـان قزلبـاش بودنـد    , مي توان آنرا ايراني نامید , خلاف حکومت ھاي سابق 

و البتـه شـیعه و يـک دولـت      يـک دولـت مبتنـي بـر ديـن     . علاوه بر آن اين دولت يـک دولـت مرکـزي فراگیـر و پايـدار بـود       .

ھمیشـه میـان   . البته ھیچگاه در تاريخ گذشته ايران نسبت تباين يا تضاد میان دين و دولـت برقـرار نبـوده  اسـت      .ديني

ما با يک دولت ديني و شیعي روبرو ,  اما  در دوره صفويه , سیاست و مذھب نسبت مستقیم و معناداري وجود داشته 

تنا آن است کـه جامعـه ايـران در ايـن دوره شـاھد تاسـیس يـک دولـت شـیعي و يـک جامعـه            ھستیم و نکته  در خور اع

نھاد ديني در .  دولت و جامعه شیعي طبعا  به ھمراه  خود نھاد ديني خاص خويش رامي سازد . شیعي ھم مي شود

آن را  بايسـتي از   حد  فاصل میان  دولت ديني  و شیعي  با جامعه ديني  و شیعي ساخته مـي شـود  و فرآينـد تحـول     

  )٨ص , ١٣٧٨, آقاجري(.يک سو در کنش ھمین نھاد با دولت صفويه و از سوي ديگر با جامعه ايراني جستجو کرد

حکومت صفوي محصول يک رشته جنبشھاي گوناگوني است که درايران  سده ھـاي ھشـتم  و نھـم ھجـري در جريـان      

, صوفي اين جنـبش ھـا   –نھا مثل ايدئولوژي ترکیبي شیعي شناخت  اين جنبش ھا و ويژگي ھاي عام و مشترک آ. بود

, ) millenarianism(و ھـزاره  گرايـي    ) (messianismمھـدوي گرايـي   , باطن گرايي و ايده ھاي غـايي و برابـري طلبـي    

البته در تمـام ايـن جنـبش ھـا     .براي درک و فھم ماھیت دولت صفوي  به ويژه  در نخستین مرحله آن حائزاھمیت است 

. ن ويژگي ھا از حیث میزان راديکالیسم سیاسي و ھم به  لحاظ راديکالیسم اعتقادي ايدئولوژي ھاي متفاوتي دارند اي

از سويي ديگر در نتیجه تغییر  بافت نیروي اجتماعي و تحولي  که در ساخت پیروان فرقه ھا به وجـود مـي آيـد در نقـاط      

چنانچه  به طبـع  شـرايط    , تماعي با  نوع ايدئولوژي افراد ھستیم گوناگون  ايران  شاھد نوعي  تناسب میان ساخت اج

  اجتماعي نواحي شرقي ايران غالبا ايدئولوژي ھا میانه رو بوده و برعکس در نواحي غربي بر اساس نوع  زندگي 

به طـور  کلـي اگـر بخـواھیم       )١١ص, ١٣٧٨, آقاجري ( .شاھد ايدئولوژي ھاي افراطي ھستیم ) قبیله اي و عشايري( 

چه ايـن جنـبش ھـا    . ويژگي ھزاره  گرايي است , ويژگي مشترک و برجسته اين جنبش ھا و ايدئولوژي ھا را ذکر کنیم 

ھستند و اعتقاد به تحول  میله اي يا ھـزاره اي تـاريخ  از يـک سـو و از سـوي      "میلناريانیستي "عموما  داراي ايدئولوژي 

مسیاننسیم داراي يک گونه اقتدار و نـوع رھبـري خاصـي     کي  موعود گرايي دارند موعود گرايي  ياديگر ويژگي ايدئولوژي

مـا ايـن اقتـدار    . نامش را اقتدار کاريزماتیک يـا فرھمندانـه مـي گذارنـد     "اقتدار وبري"ھمان که در سنخ شناسي . است 

است کـه در  جنـبش صـفويان و از زمـاني کـه      کاريزماتیک و فرھمندانه را در تمامي   اين جنبش ھا  شاھديم و طبیعي 

يعني اين ويژگي حلقـه اتصـال    . يک  فرقه سني  میانه رو به يک فرقه شیعي غالي تبديل مي شود وجود داشته باشد

سني گري  صفوي به شیعي گري صفوي  بوده است و اصولا  يکي از مسـايل مـورد بحـث  محققـان دوره صـفويه ايـن       

به مرشد و مراد فرقـه اي  ,  ناگھان شیخ صفي شافعي و میانه رو و طرفدار اھل شريعت است که چگونه مي شود که 

شیعي و راديکال تبديل مي شود  و فرآيند  تحول فرقه  صفوي در آذربايجان و اردبیل ناگھان  از جنید و حیدر و اسماعیل 

اي که نسبت  به اسماعیل وجـود داشـته    اين پرسش با مفھوم اقتدارو الگوي کاريزمايي و فرھمندانه. سر در مي آورد 

, به ھمین دلیل است که مريدان ذوب در مرشد کامل ھستند و در رفتارشان با شـاه اسـماعیل   . پاسخ داده مي شود 

  )١۵ص ,١٣٧٨,آقاجري (.صرفا بر مبناي اعتقاد عمل مي کنند 
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حـاکم بـر جامعـه  نیازمنـد درک مبـاني       بنابراين در  تاسیس حکومت صفوي  علاوه بر شناخت ويژگي  ايـدئولوژي  ھـاي  

ايرانیت قابـل بررسـي    -٣فره ايزدي و  -٢مذھب شیعه  -١مباني که در سه  عنصر . مشروعیت اين خاندان نیز ھستیم 

  .ھستند 

يعني ادعاي آنھا مبني بر اينکـه نماينـده امـام    , تشیع اثني عشري شالوده يکي از پايه ھاي قدرت رھبران  صفويه  بود 

صفويه سنت ديرينه اي کـه شـاه را پـدر مـردم و     ) ٢۴ص,١٣٧۴,سیوري .(ھستند) اگرنه خود امام) ( ع(ھم مھدي دوازد

و (استفاده کردند اما خود نیز تلقي جديـد و پیچیـده اي  از مبـاني  گونـاگون      ,مي دانند) با فره ايزدي( موجودي مقدس 

شـاه  . بنیانگذار سلسله صفوي بـه وجـود آوردنـد   , سماعیل خاصه در زمان حکومت شاه ا, اقتدار) ديني,  مقدم بر ھمه 

يـا وابسـته بـه  اينـان مـي      ! يـا گـاه حتـي خـدا     , امام غايب ,مھدي ,  که مي سرود خود را علي  اسماعیل در اشعاري

 .دانست و بدين  وسیله در  میان پیروان خويش  از قبايلي که وي را به قدرت رسانیدند فره و جاذبه زيـادي کسـب کـرد    

منتھي صفويه باز ھـم از سـه منبـع    . اما از زمان سلطنت شاه طھماسب به بعد ادعاي افراطي مھدويت کنار نھاده شد

خود را از اعقاب اما م موسي کاظم امـام  , به عنوان نمايندگان مھدي امام غايب , اساسي مشروعیت بھره مي گرفت 

کـیش علـي   )٧ص , ١٣٨۴,فـوران  ( . وعي عصمت برخوردارنـد  ھفتم شیعیان  مي دانستند و بنا براين مدعي بودند از  ن

وابستگي نزديکي با پیشرفت تصوف ايران  يا باطني گـري اسـلامي  يافتـه بـود و     , حداقل از قرن سیزدھم میلادي  )ع(

خـود را   , صـفويان در رده صـوفي ھـا      )٢۴ص , ١٣٧۴, سـیوري (مقام مرشد کامل دومین پايه قـدرت رھبـران صـفويه بـود    

اين اطاعت بـه خصـوص   ( و راھبر  معنوي تلقي  مي کردند و بدين وسیله اطاعت  مطلق پیروان را مي خواستند  مرشد

) ع(سرانجام با اظھار اين مطلب کـه حسـین    )٧٩ص, ١٣٨۴, فوران ( ) از پیروان صفويه در میان قبائل خواسته مي شد 

بـا  میـراث کھـن    ) ع(شـیعیان خانـدان علـي     , رده اسـت  آخرين  پادشاه  ساسـاني ازدواج ک ـ "يزد گرد سوم " با دختر,  

ايـن سـومین  پايـه    . پیونـد داده بودنـد   , آنان بود"  فره ايزدي" سلطنت در  ايران و حق الھي شاھان ايران که منشاء آن 

مھمتـرين عامـل در تبلیغـات  مـذھبي و      , قدرت  شاھان صفوي بود  اما به جرات مي توان گفت که تشیع اثني عشـري  

تـرويج تشـیع بعنـوان مـذھب     ,علیـرغم دو قـرن تبلیغـات صـفويه      )٢۴ص ,١٣٧۴, سیوري(ايدئولوژي  سیاسي صفويه بود

از واکنش حاصل ازاين کار نگـران  ) موسس سلسله صفويه (رسمي کشور خطرناک بود وبعضي از مشاوران اسماعیل  

,  قسـمت اعظـم جمعیـت آن سـني بودنـد       آشکار است که برقراري تشیع در کشوري که حداقل به طور رسـمي  .بودند

مجـازات نافرمـاني    . مسیر نبود , بدون بروز مخالفت يا بدون تعقیب و آزار  کساني  که از قبول  آن خودداري مي ورزيدند 

وجـود ايـن تھديـدات بـراي     , در مورد مـردم عـادي   . تا حد مرگ مي رسید و تھديد به کاربرد  زور از ابتدا  اعمال  مي شد

برخي  از آنھا کشته شدند و عده بیشتري به مناطق سني نشـین  . مذھب کافي بود اما علما سرسخت تر بودند تغییر

  )٢۶ص, ١٣٧۴,سیوري(گريختند 

  سودي داشت؟ اما اين عمل اسماعیل چه 

اين قـدرت  نخست اينکه توان  يک ايدئولوژي مذھبي  پويا را به خدمت دولت جديد در  مي آورد و به  اين ترتیب به دولت 

را مي داد تا برمشکلات اولیه غلبه کند و نیز قدرت پیش بردن کشور را از درون بحران ھاي جدي که حکومت صفوي بعد 

دوم اينکـه ايـن  عمـل تمـايز آشـکاري بـین       . فراھم مـي آورد  ,  میلادي با آن روبرو شد  ١۵٢۴از مرگ شاه اسماعیل در 

به وجود آورد و به ايـن ترتیـب بـه    , عمده جھان اسلام در قرن شانزدھم بود  دولت صفويه و امپراتوري  عثماني که قدرت

در "رزمنـده شـیعي   "البته مي تـوان  اسـتدلال کـرد کـه تاسـیس يـک دولـت        . دولت صفوي ھويت ارضي و سیاسي داد

. ناپـذير مـي کـرد    اجتنـاب , مجاورت مرزھاي  عثماني  عملي تحريک آمیز بود و بروز برخورد را که مخالف منافع ايران بود 

ھجـري  احتمـالا     ٩/ ايـران طـي قـرن پـانزدھم مـیلادي      , اما خواه انقلاب صفوي موفق شده بود يا شکست خورده بـود  
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پیروزي انقلاب حداقل ايـن بخـت را   . واقع مي شد , مورد طمع امپراتوري عثماني که آخرين حد گسترش ارضي خود بود

خلاصـه  . تـاب آورد , رين ماشین جنگي که در جھان اسلام ديده شـده اسـت   نصیب دولت صفويه کرد که در برابرمھیب ت

اينکه برقراري تشیع اثني  عشري بعنوان  مذھب رسمي کشور توسط صفويه موجب ايجاد آگاھي بیشتري نسـبت بـه   

  )٢٨ص,  ١٣٧۴,سیوري(ھويت ملي و بدين طريق ايجاد دولت متمرکزترو قويتر شد

  قلال مذھبي است؟آيا استقلال سیاسي مستلزم است

شاه اسماعیل دو کار برجسته تاريخي انجام داد که  از زمـان او تـا کنـون پايـدار مانـده انـد و ھـر دو از قـدرت اجتمـاعي           

را مذھب رسمي کشور اعلام کرد  و بـا برانـداختن  وضـع ملـوک     " دوازده امامي" اومذھب شیعه . شاياني بر خوردارند 

سرزمین ايران گذشته را به ھم ملحق ساخت واسـتقلال سیاسـي ايـران را    , ن محلي  الطوايفي و از میان بردن حاکما

برخـي معتقدنـد   . شیعه شد, سال داراي ھويت ايراني گرديد و مذھب او نیز ٨۵٠پس از , ايراني از زمان او. تأمین نمود 

رسمي موجب استقلال اعلام مذھب شیعه اثني عشري به عنوان مذھب )میلادي  ١۶(درشرايط آغاز قرن دھم ھجري

ص , ١٣٧۵,پارسـا دوسـت   (.مذھبي ايران در دنیاي سني گراي  اسلام گرديد و استقلال  سیاسي ايران را تأمین کـرد  

در مقدمـه  آن دربـاره قیـام    , چالز  گري که سفرنامه  ھاي ونیزيان را از ايتالیايي به انگلیسي ترجمه کرده  اسـت   )٣١۵

مـي نويسـد بـا قیـام شـاه      " شاھنشاھي ايـران در میـان  دودمـان ايرانـي    " زنده شدن  پس از تأکید بر, شاه اسماعیل 

دين و آيین مردم ايران به کلي دگرگون شد و اين امر موجب گرديد  که فاصله میان ايرانیان و دشـمناني کـه   " اسماعیل 

انقـراض  " لکھـارت در کتـاب   )١۴۵ص, ١٣۶٨,گـري  (.آنان را احاطه کرده بودند بیشـتر شـود و مفھـوم ملیـت ايجـاد گـردد       

شاه اسماعیل موفق شد  ايرانیان را به مذھب تشیع  درآورد و نفوذ خود رادر ايران گسترش :" اظھار مي دارد "صفويه  

کـاظم زاده ايرانشـھر نیـز در     )١٩٠ص  ١٣۴۴, لکھـارت (  ."به اين ترتیب وحدت مذھبي باعث وحدت ملـي گرديـد   . دھد 

خاندان معظم صـفوي حـق بزرگـي بـر گـردن ايرانیـان دارنـد زيرابـه         :" تأکید  مي کند "ايران تشکیل دولت ملي در " کتاب

وسیله تحکیم اساس تشیع و رسمي کردن و رواج دادن  مذھب شیعه  ارکان استقلال ملـي را  محکـم سـاخته و سـد     

نـد نکـرده بـود و تمـام افـراد      بیرق تشـیع را بل , يقین بايد کردکه اگر صفويه, محکمي درپیش استیلاي عثمانیان کشیدند 

  ) ۵ص ,  ١٣۴٣, کاظم زاده ايرانشھر( ."ملت را زير آن گرد نیاورده بود امروز ايران داراي استقلال سیاسي نبود 

نیز با محور قرار دادن ھدف شـاه اسـماعیل را  از اعـلام مـذھب     " شاه اسماعیل اول "در کتاب "   پارسا دوست" دکتر  

از ديـد وي ايـن نظـر کـه شـاه اسـماعیل مـذھب        .ويتي ملي در برابر دولت عثماني ذکر مي کنـد شیعه در ايران ايجاد ھ

شیعه را بدان منظور اعلام کرد  تا برابر ھجوم دولتھاي  سـني پايـداري  کنـد و از اسـتقلال سیاسـي ايـران ايـران دفـاع         

ي و مصـمم بـه تـرويج مـذھب     سـالگي سرشـار از شـور مـذھب     ١۵شاه اسماعیل نوجوان در سن .نمايد جاي تأمل دارد

او خود را داراي رسالت براي از بین بردن سنیان و حکومتھاي آنان و برقراري مـذھب شـیعه در قلمـروي آنـان     . شیعه بود

به ھمین  جھـت شـاه اسـماعیل  در آغـاز پادشـاھي بـه تھـاجم و بـه دسـت آوردن  اراضـي بیشـتري از            . مي دانست 

سـال  پـس از    ١٣-.ه ٩٢٠شاه اسـماعیل در جنـگ چالـدران در    . اع در برابر آنان حاکمان سني مي انديشید و نه  به دف

بديھي است پیروي شاه اسماعیل از پدر در ايجاد دشمني کینه . درتمام  جنگھا پیوسته  مھاجم بوده است, تاجگذاري 

بـه او درپیکـار بـا سـنیان      علاوه برايمان عمیق نسـبت ,موجب گرديد که قزلباشان و ھواداران , توزانه بین شیعه و سني 

چه آن زمان که مھاجم ويا درھنگام جنگ چالدران مـدافع بودنـد  بـا شـجاعت و سـر سـختي بـه نبـرد  بپردازنـد و بـراي           ,

توجـه عمـومي بـه دولـت عثمـاني وادعـاي       ,پیروزي بر سنیان ھمه توان خود رابکارگیرند در موردھجـوم دولتھـاي سـني    

, پس از فتح مکه و مدينه . ه  ٩٢٢سلطان سلیم در . ه دولت ازبکان در شرق استخلافت آن بر مسلمانان و ھمچنین ب

ھنگـام تاجگـذاري   . خود را رسما خلیفه مسـلمانان خوانـد  , سال پس از اعلام مذھب شیعه از طرف شاه اسماعیل  ١٧
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اوبـر  .حکومت مي کـرد  بر عثماني, پادشاه صلح طلب و بي علاقه به جنگ , سلطان بايزيد دوم , شاه اسماعیل در تبريز

او گرچه  بـه علـت   . مدعي خلافت بر عموم مسلمانان و خواستار تابعیت آنان از خود نبود ,خلاف پسرش سلطان سلیم

تنھـا بـه   , ھمچنـان کـه گفتـه شـد     , و شیعیان را رافضي و مرتـد مـي دانسـت ولـي     " رفض " شیعه  را, معتقدات ديني 

ماعیل اکتفا کرد  و خود نـه تنھـا بـه جنـگ بـا اونپرداخـت بلکـه در ايجـاد رابطـه          تحريک امیران  آق قويونلو علیه شاه  اس

کـه شـاه  اسـماعیل بـه      .  ه٩٠٧در مورد ازبکان نیز بايـد توجـه داشـت در    . دوستانه با شاه اسماعیل نیز پیشگام گرديد

بـر  . ه ٩١١وري تـا  سلطان حسین میـرزا بـايقراي تیم ـ  . تخت پادشاھي نشست ھنوزشیبک  خان به  قدرت نرسیده بود

. ه ٩١٣شیبک خان پس از مرگ او و با اختلافي که بین بازماندگان او روي داد در . خراسان وماوراء النھرحکومت مي کرد

و يـا اسـتقلال   , اسـتقلال سیاسـي را تـأمین کـرد    , اين نظر نیز کـه اسـتقلال مـذھبي    . بر ھرات و خراسان استیلا يافت

, ھمانگونـه کـه گفتـه شـد    , ھريـک از آنـه  . ھبي بود از قدرت لازم برخوردار نیستسیاسي مستلزم داشتن استقلال مذ

اگـر شـاه اسـماعیل پـس از شـاه      . پشتیبان ھم بودند و دريکديگر تأثیر متقابل ومثبت داشتند ولـي لازمـه يکديگرنبودنـد   

بـه تخـت   اسماعیل پـس ازپیروزيھـايش مـذھب شـیعه رامـذھب رسـمي کشـور اعـلام نمـي کـرد و ماننـد ھـر فـاتحي              

دارا مـي  , ايران ھمان استقلالي را که اوضـمن اعـلام اسـتقلال مـذھبي بـه دسـت آورد       , پادشاھي ايران مي نشست

ھـیچ يـک اسـتقلال    , عـلاء الدولـه ذوالقـدر و تیموريـان در خراسـان      ,مصـر , در عصرشاه اسماعیل دولتھاي عثمـاني .شد

بايد توجـه  . واحدبودند ولي استقلال سیاسي داشتند ھمه آنھا سني وداراي مذھب.مذھبي در دنیاي اسلام نداشتند

بـويژه  , اخـتلاف مـذھبي   , قبول است . داشت اختلاف مذھبي تنھا عامل بروزجنگ در میان دو کشورو يا دو قوم نسیت 

نـه تنھـا از عوامـل اصـلي بلکـه      ,در آغاز در پیش گرفتن يک آيین تازه مذھبي و آن ھم در شرايط ويژه قـرن دھـم ھجـري   

ولي ھجوم دولتھا به يکـديگر عمومـا بـا ھـدف تصـرف اراضـي و       . تنھاعامل بروز اختلاف و جنگ میان دو کشوربود  عموما

بلکـه بـا دولـت    , دولت سني عثماني نه تنھا با دولت شیعه ايران جنگید . مقاصدي غیر از عامل مذھب صورت مي گیرد

نیز با بیاني ديگر تشیع را بھانه اي " شريعتي"ردکت) ٧١٢ص ,١٣٧۵,پارسا دوست(. سني ھم مذھب خود نیز جنگ کرد

بیش براي بازتولید مناسبات قدرت نمي داند وشايد از ھمین روست کـه تشـیع صـفوي واصـراروي بربکـاربردن ايـن لفـظ        

نھضـتي اسـت شـیعي کـه بـر      ) قبـل از تشـکیل حکومـت صـفويه     ( نھضت صفويه,دغدغه وي مي شود از نگاه شريعتي

یار  مترقي و انساني بنا گرديده است  اما از آنجا که آنھم مسائل طبقـاتي جامعـه خـود را در    اساس اصول و مباني بس

, زيربناي ايدئولوژيکي نھضت و در رو بناي عملي  مبارزات خود مطرح نکـرد از اينـرو پـس از تغییـر ظـاھري نظـام پیشـین        

ط طبقـاتي قـديم کـه روبنـاي جامعـه بـود و       به دست ھمان طبقه حاکم پیشین افتاد و رواب, رھبري نھضت درنظام جديد 

تنھـا چیـزي   , در ايـن میـان   . کماکان تغییر نکرد که بدتر تز سابق ھم شد, ھدف عمده نھضت حزب شیعه ,دگرگوني آن 

  بدين معني . طبقه حاکم بود"مرجع محبت " که تغییريافت

محبـت اھـل بیـت را در    " ,اين نھضـت نـاقص  را در دل داشت ولي بعد از"محبت خلفا " ,طبقه حاکم , که در نظام پیشین 

تغییر ماھیـت داده بـه   " تسنن اموي " به سرعت به " تسنن محمدي " بالا فاصله بعد از رحلت پیامبر اسلام . دل گرفت

بود که نھضت اصیل محمدي رابھمـان شـکل اسـلام مردمـي     " تشیع علوي" از آن به بعد. درآمد" مذھب دولتي "صورت 

کـوخ مـردم   " درآمـده از   " تشـیع صـفوي  " که بالاخره خودش ھم بعدازتشکیل حکومت صفويه به صورت آن ادامه دادتا اين

که بر کاخ خلیفه تکیه داشت به کاخ سـلطان تکیـه زدوايـن    "تسنن اموي" به کاخ سلطان چسبیدو ھمانند "  کنده شد و

. وجیه کرد و ديگري سلطنت اينھـا را  يکي خلافت آنھا را ت: شدکه تسنن اموي وتشیع صفوي ماھیت واحدي پیدا کردند

اسـتعمار و   , اسـتثمار  " تنھا چیزي که در ھر دو مشترک بود. يکي محبت خلفا را ترويج کرد و ديگري محبت اھل بیت را 

ھـم زيـر   " تشـیع صـفوي   " زير بناي حکومت عثمـاني قـرار گرفـت و   " تسنن اموي. " مردم بود با دو نام مختلف" استبداد
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بـا جـان   , مالکیت را مطرح نکردند از اين رو طبقه حـاکم نظـام کھنـه    , ويه واز آنجايي که رھبران نھضت بناي حکومت صف

ودل تشیع و محبت علي و ديگر اھل بیت را قبول کردند تا از اين طريق در نظـام جديـد دوبـاره  مالکیـت ھـا را در دسـت       

فقط انقلاب دروني و  ذھني است نـه انقـلاب   , يد نقطه ثقل نھضت جد, طبقه حاکم وقتي که مي بیند . داشته باشند 

بالا فاصله اسم و محبت خود  را عوض  مي کند و اسم و محبت مورد ادعـاي نھضـت  را بـه خـود مـي      ,  بروني و عیني 

با پیروزي آنچناني اين نھضت شیعي بود که مرحلـه انتقـالي تشـیع    .  گیرد تا روابط طبقاني پسشین خود را ادامه دھد 

جايي که تشیع اين ھمه در میان توده مردم نفوذ دارد ومي تواند بھترين وسیله حفـظ  , ه تشیع صفوي آغاز شد علوي ب

فقـط تغییرمرجـع محبـت طبقـه حـاکم را مـي       , منافع طبقاتي طبقه حاکم باشد ودرجائیکه رھبران مـزاحم نھضـت جديـد   

منفـور اسـت و مطـرود و    ,  نند که در میـان مـردم   خواھندچه مرضي دارند به جاي آن مذھب ديگري را براي خود اختیار ک

تشـیع مـردم را از   , ايـن چنـین مـي شـود کـه طبقـه حـاکم        . وابستگي آن به کاخ خلیفه آفتـابي شـده اسـت و قطبـي     

شـريعتي  (خود مردم را بھتـر و بیشـتر بدوشـد   , دستشان مي گیرد و برخود مي چسباند تا ازبرکت آن مانند نظام سابق

  )١۴۴ص, ١٣۵٧,

 :ثرات مذھب شیعه صفويسوءا

  :اما دربررسي آثار سوء اعلام رسمي مذھب تشیع در ايران توسط شاه اسماعیل مي توان به مواردي چند اشاره کرد 

نفـاق  , شاه اسماعیل با اتخاذ سیاست مذھبي درباره وادار کردن ايرانیـان بـه قبـول مـذھب شـیعه      :نفاق مذھبي -١

دشمني کینه توزانه شاه اسماعیل با سـنیان  موجـب   . معه ايران شدت بخشیدمذھبي را به گونه اي کم سابقه در جا

به منظور ابـراز علاقـه  و اعتقـاد خـود  بـه مرشـد کامـل درکینـه تـوزي          ,  افزون بر احساس  شخصي , گرديد  قزلباشان 

ط سـازي جـو اختنـاق    نسبت به سنیان افراط نمايند کمااينکه دراين میان تبرايیان به عنوان اھـرم فشـار و عـاملان مسـل    

ماننـد  , بـدين ترتیـب کوشـش شـاه اسـماعیل بـراي شـیعي کـردن تمـام مـردم ايـران            . مذھبي در کشور عمل نمـايین  

  .بسیاري از اقداماتي که با زور و تھديد انجام گرفت کم نتیجه بود

نـوردد و فراتـر   مذھب به عنوان عاملي که مرزھاي ملي را در مـي  : ايجاد دشمني ديرپا ي با ھمسايگان سني -٢

آفريقـا  , اعزام مسیونرھاي مذھبي مسیحیت از طرف پاپ و کشورھاي مسیحي اروپا به کشورھاي آسیا .ازآن مي رود 

شاه اسـماعیل نیـز بـا اعـزام خلیفـه بـه ولايتھـاي عثمـاني و شـام          . و سپس امريکا نشانه اي از چنین برداشتي است

ه ضديت با زمامداران سني به دخالـت در امـور داخلـي آنھـا پرداخـت و      وتبیلغ مذھب شیعه وتحريک شیعیان آن ولايتھا ب

کمااينکـه شـاه اسـماعیل بـه ايـن عمـل بسـنده نکـرد و بـا دشـنام دادن بـه            .زمامداران آنھا را نگران قدرت خـود سـاخت  

مقدسات مذھبي سنیان و کشتن سنیاني که حاضر به توھین به مقدسات مذھبي خود نبودنـد خشـم و کینـه سـنیان     

لذا شاه اسماعیل با اعلام مذھب رسـمي شـیعه و در پـیش گـرفتن سیاسـت تعصـب آمیـز        . نیاي اسلام را برانگیختد

  .جھان اسلام را دو پاره کرد و ھر پاره آن را کینه توزانه در مقابل ديگري قرار داد,مذھبي 

به تغییـر مـذھب خـود      سیاست مذھبي  شاه اسماعیل  در وادار کردن سنیان:  تضعیف شیعه در آسیاي صغیر -٣

بـا آنکـه شـاه    . موجب ورود فشارھاي مضاعف مذھبي وسیاسي برشیعیان عثماني گرديـد ,وکشتن معتقدان آن مذھب

شاھان عثماني ھمچنان به سیاست ضد تشیع , اسماعیل بعد از جنگ چالدران خشونتھاي مذھبي خود را تعديل کرد 

به گونـه اي کـه موجـب کـاھش فـوق العـاده شـیعیان درعثمـاني و         . تندخود ادامه دادند وگروھھاي زيادي از آنان را کش

    )٧٢٨ص, ١٣٧۵, پارسا دوست(.تضعیف شیعه درآن کشورگرديد
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  :نتیجه

در اين مقاله سعي شد تا با نگاھي اجمالي به تاريخ  رسمي شدن مذھب شـیعه در ايـران علـل و عوامـل  ايـن امـر را       

ايجـاد تمرکزقـدرت ايرانـي در مقابـل     : " ان آن را در يـک جملـه خلاصـه نمـود    عللي که در مجموع مي تـو , جستجو نمايد 

بدين ترتیب در اين دوران است شیعه بعنوان يـک مـذھب کـه بـر اسـاس دفـاع از خانـدان علـوي بنـا          " . حکومت عثماني

بدون شک اگر شـريعتي  از اين رو . گرديده مورد تحريف قرار مي گیرد و اين بار در مقام دفاع از خاندان صفوي  بر مي آيد

نبايـد بـر او خـرده گرفـت کـه بیـانش نـوعي فرقـه         ,اين چنین بي پروا تفکیک میان اين دو نوع از  تشیع را  مطرح مي کند

, بلکه دغدغه اوو بسیاري از روشنفکران ھمزبانش کـه ايـن عبـارت را بـه کـار مـي بندنـد        ,سازي در مذھب تشیع است

فريبي کـه ھنـوز بسـیاري از مـا آن را بـاور نـداريم و       . دم  اين سرزمین روا گرديدهنمايش فريبي تاريخي  است که بر  مر

در اذانمان ياد و خاطره مردي را زنده مي داريم که شـیعه بودنمـان را مـديون او    " اشھد ان علي ولي االله "ھربار با نواي 

  /مي دانیم

  

  :کتابشناسي

  مرکز بازشناسي اسلام و ايران, چاپ اول, تھران, ١٣٧٨, "کنش دين ودولت در عصر صفوي", ھاشم, آقاجري  -١

  کتاب تھران, چاپ دوم, تھران, ١٣٧۴, ترجمه احمد صبا, "ايران در عصر صفوي", راجر, سیوري  -٢

  شرکت سھامي انتشار, چاپ اول , تھران, ١٣٧۵," شاه اسماعیل اول" , منوچھر, پارسادوست  -٣

  بنگاه نشر و ترجمه کتاب, چاپ اول, تھران , ١٣۴۴, " ويهانقراض سلسله صف" , لارنس , لکھارت  -۴

  انتشارات يزدان, چاپ سوم, تھران , ١٣۶٨, "سفرنامه ونیزيان در ايران" , چارلز, گري  -۵ 

  چاپ اول, برلین, ١٣۴٣, "مقدمه سلسله النصب صفويه", کاظم زاده ايرانشھر  -۶

  تدوين و نشر آثار شھید شريعتي در اروپادفتر , چاپ اول, ١٣۵٧, " شیعه" ,علي, شريعتي  -٧ 

  


